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نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی
نویسنده: فریبا حیدری 1 

چکیده

 جهانــی شــدن عامــل پررنــگ شــدن تنــوع فرهنگــی در ســطح جدیــدی شــده اســت، بــه گونــه ای که ایــده  یکسان ســازی 
فرهنگــی رنــگ باختــه و ایــده تنــوع و ثکثــر فرهنگــی مطــرح شــد و ارتبــاط حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی مــورد توجــه 
ــوه ای اســت  ــیل بالق ــه پتانس ــر جامع ــی ه ــای فرهنگ ــت. ارزش ه ــرار گرف ــه یونســکو ق ــی از جمل ــازمان های بین الملل س
کــه می تــوان از آن در جهــت احتــرام و رعایــت حقــوق فطــری و ذاتــی بشــر اســتفاده نمــود. در نوشــتار پیــش رو نســبت 
حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی مــورد واکاوی قــرار گرفتــه و در ایــن راســتا از روش تحلیــل گفتمــان  کــه مبتنــی بــر نظریــه 
ــه یــک روش تحلیــل کیفــی اســت،  در بررســی نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی  ــه مثاب گفتمــان لاکلا و موفــه و ب
در قالــب دو گفتمــان جهان شــمولی حقــوق بشــر و نســبی گرایی حقــوق بشــر بهــره گرفتــه شــده اســت. نتیجــه ایــن  کــه 
حقــوق بشــر متضمــن تنــوع فرهنگــی اســت و تنــوع فرهنگــی ابــزار اســتحکام بخــش حقــوق بشــر اســت. بــدون احتــرام 

بــه فرهنگ هــای مختلــف در مناطــق جغرافیایــی مختلــف نمی تــوان شــاهد تحقــق حقــوق بشــر بــود. 
کلیــد واژگان: تحلیــل گفتمــان، تنــوع فرهنگــی،  پست مدرنیســم، جهانشــمولی حقــوق بشــر،  مدرنیســم ، نســبی گرایی 

ــر حقوق بش

fariba_hdry@yahoo.com .1    -   دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی



45

مقدمه 

نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی از مســائل مهــم در حــوزه حقــوق بشــر بین الملــل اســت.  در ایــن حــوزه دو گفتمــان 
ــری از  ــه بش ــا و جامع ــه دولت ه ــتند. این ک ــک هس ــل تفکی ــر قاب ــوق بش ــبی گرایی حق ــر و نس ــوق بش ــمولی حق جهانش
دریچــه کــدام یــک از  گفتمان هــا بــه تفســیر و اجــرای حقــوق بشــر بپردازنــد، نتیجــه متفــاوت خواهــد بــود. ســوالی کــه در 
ایــن نوشــتار مــورد خطــاب قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر چــه نســبتی بــا یکدیگــر دارنــد؟ 
ــه بررســی رابطــه دو مفهــوم تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر در چاچــوب نظریــه و  ــه ایــن ســوال ب در راســتای پاســخ ب

روش تحلیــل گفتمــان پرداختــه شــده اســت.
چارچوب نظری

 در پژوهــش حاضــر نظریــه گفتمــان  مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، ایــن نظریــه  برآمــده از تفکــرات پســت مدرن و 
پساســاختارگرایی اســت. میشــل فوکــو نخســتین شــخصی اســت  کــه تحلیــل گفتمــان را در فلســفه سیاســی اجتماعــی  وارد 
کــرد و بعــد از او لاکلاو و موفــه آن را بســط داده و در نهایــت نورمــن فــرکلاف آن را تکمیــل نمــود. متفکــران مذکــور در 

دســته تحلیــل گفتمــان انتقــادی قــرار می گیرنــد. 
    فوکــو بــه پیــروی از نظریــات ســاختگرایانی نظیــر لــوی اشــتروس معتقــد بــود کــه معنــا را نبایــد صرفــاً در ســاخت ذهن 
جســتجو کــرد. معناهــا بایــد از دل ســاختارهای اجتماعــی، تاریخــی و فرهنگــی بیــرون آورده شــوند. اشــتروس در اینبــاره 
می گویــد: »شــرط لازم و کافــی بــرای دســتیابی بــه اصــل و بنیانــی بــرای تبییــن کــه در مــورد دیگــر نهادهــا و ســنتها نیــز 
معتبــر باشــد، آن اســت کــه ســاختار ثابــت و ناخودآگاهــی را کــه در ســطح زیریــن هــر نهــاد و ســنت موجود اســت، درک 

ــا،53:1375( نماییم«. )پای
  بــه تعبیــر روشــنتر، اشــتراوس ضمــن نفــی ســوژه، معتقــد بــود کــه نبایــد هــر چیــز را در دهلیزهــای تاریــک ذهنیتــی 
منفــرد، بــا عنــوان »ســوژه شناســا« جســتوجو کــرد، بلکــه بایــد بــه ســاخت، بافــت و شــکلبندی های موجــود در ناخــودآگاه 

نیــز توجهــی خــاص نمــود. )ماتیــوز، 215:1378(
 فوکــو روش تبارشناســی را کــه از نیچــه اقتبــاس نمــوده، در تحلیــل گفتمــان مــورد اســتفاده  قــرار می دهــد. تبارشناســی 
در تقابــل بــا روششناســی ســنتی تاریــخ بــه کار میــرود و هــدف آن، ثبــت و ضبــط ویژگیهــای یگانــه و بیهمتــای وقایــع و 
رویدادهاســت. از دیــدگاه تبارشــناس، هیچگونــه ماهیــت ثابــت یــا قاعــده بنیادیــن یــا غایــت متافیزیکــی وجــود نــدارد کــه 
مایــه تــداوم تاریــخ شــود؛ بلکــه بایــد پیوســته شــکافها، گسســتها و جداییهایــی را کــه در حوزههــای گوناگــون معرفتــی 

وجــود دارد جســتوجو کــرد. ) دریفــوس و رابینــو،1376: 392(
 فوکــو دو مفهــوم قــدرت و دانش)اپیســتمه( را نیــز ارائــه می دهــد. فوکــو معتقــد اســت:  قــدرت در همــه جا وجــود دارد، 
نــه بــه ایــن دلیــل کــه هــر چیــزی را در بــر می گیــرد بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه از همــه چیــز ناشــی می شــود. قــدرت ، یــک 
نهــاد، یــک ســاختار یــا یــک دارایــی نیســت، بلکــه نامــی اســت کــه مــا بــه یــک وضعیــت پیچیــده اســتراتژیک می دهیم.

 )93:1984,foucault( )42 :1391،نش(
ــده  ــش دربردارن ــش اســت. دان ــد می شــود دان ــه واســطه آن مول ــدرت ب ــو، ق ــه از نظــر فوک ــی ک ــن مفهوم  عمومی تری
ــد و  ــق قواع ــر طب ــش ب ــا دان ــن نهاده ــوند. در ای ــار می ش ــمی اظه ــای رس ــه در نهاده ــت ک ــی اس ــا و گزاره-های ادعاه
رویه هایــی مشــخص بــه وســیله گویندگانــی بــه دســت می آیــد کــه مجازنــد تنهــا آنچــه را کــه در آن زمینــه خــاص بــه 
عنــوان حقیقــت پنداشــته می شــود،" اظهــار نماینــد. از نظــر فوکــو تحلیــل گفتمــان مســتلزم مشــخص کــردن ایــن مســئله 



46

ــی ظهــور  ــر گفتمان ــی و غی ــد تحــت چــه شــرایطی گفتمان ــش ظهــور می کنن ــد دان ــه موضوعــات جدی اســت کــه چگون
ــش،1391: 40-39( ــاد می نمایند.)ن ــی ایج ــرات قدرت ــه تاثی ــژه چ ــه وی ــد و ب می کنن

 ارنســتولاکلا و شــانتال موفــه، نظریــات فوکــو را گســترش دادنــد، نظریــه ایــن دو ریشــه در دو ســنت نظــری ســاختگرا 
ــب  ــوق، موج ــه ف ــدن دو نظری ــه ش ــه آمیخت ــان لاکلا و موف ــور دارد. در گفتم ــی سوس ــان شناس ــم و زب ــی مارکسیس یعن
ــه  ــه مثاب ــر اســاس آن همــه حوزه هــای اجتمــاع ب ــه ب ــه ای و}پســامدرن{ می شــود ک ــه پسا ســاختار گرایان ــش نظری پیدای
شــبکه ای از فرایند هــای متفــاوت دریافــت می شــود کــه بــه تو لیــد معنــا در حــوزه دانایــی )دانــش( و قــدرت می انجامــد. 

)بخشــایش اردســتانی، 1388 : 58( ایــن دو مفاهیــم قــدرت، سیاســت و ایدئولــوژی را وارد نظریــه گفتمــان نمودنــد. 
روش پژوهش

 در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل گفتمــان مبتنــی بــر نظریــه گفتمــان  لاکلا و موفــه کــه بــه مثابــه یــک روش تحلیــل 
ــا موضوعــی واحــد ســروکار  ــه ب ــا هســتند ک ــی از گزاره ه ــا، مجموعه های ــه می شــود. گفتمان ه ــره گرفت ــی اســت، به کیف
دارنــد و بــه نظــر میرســد، آثــاری هماننــد بــه بــار آوردنــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت مجموعــه گزاره هایــی باشــند کــه بــه 
ســبب نوعــی پیونــد یــا فشــار نهــادی، بــه خاطــر هماننــدی در خاستگاه هایشــان، یــا بــه علــت هماننــدی در کارکردهایشــان 
ــن  ــفرض های بنیادی ــا پیش ــه ب ــد ک ــد می کنن ــاز تولی ــری را ب ــای دیگ ــا گزاره ه ــوند و آن ه ــته بندی ش ــروه دس ــک گ در ی
ــایی  ــه، شناس ــن نظری ــل در چارچــوب ای ــرای تحلی ــن گام ب ــت اولی ــوان گف ــازگارند.)میلز، 1382: 91( می ت ــان س خودش
حداقــل دو گفتمــان متخاصــم اســت کــه بــا هــم رابطــه ای غیریــت ســازانه بر قــرار کرده انــد. در ایــن پژوهــش دو گفتمــان 

جهــان شــمولی و نســبی گرایی باهــم رابطــه ای غیریــت ســازانه دارنــد.
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــری ک ــی از عناص ــت از  تلفیق ــارت اس ــدی عب ــان لاکلا مفصل بن ــه گفتم ــاس نظری ــر اس  ب
مجموعــه ای جدیــد، هویتــی تــازه می یابند.)یورگنســن،56:1389( گفتمــان از نظــر لاکلا و موفــه یــک نظــام نشانه شــناختی 
ــدی  ــا پیــش از مفصل بن ــان از نظــر سوســور دارد. هــر نشــانه ت ــه نظــام نشانه شــناختی زب اســت کــه شــباهت بســیاری ب
ــی  ــی در گفتمان ــا وقت ــود؛ ام ــده می ش ــر نامی ــک عنص ــرار دارد و ی ــی ق ــوزه ی گفتمان گونگ ــان در ح ــدن در گفتم ش

ــود.  ــده می ش ــه نامی ــت، وقت ــت گش ــت تثبی ــور موق ــه ط ــش ب ــد و معنای ــدی ش مفصل بن
ــد. و  ــدی می گردن ــود، مفصل بن ــده می ش ــزی نامی ــه دال مرک ــری ک ــرد عنص ــول گ ــر دال و مدل ــه عناص ــن نظری  در ای
ــاس  ــر اس ــا ب ــدد دارد و گفتمان ه ــای متع ــت و مدلول ه ــت اس ــناور و غیرثاب ــول آن ش ــه مدل ــت ک ــی اس ــناور دال دال ش
ــه  ــب را ب ــای رقی ــد و مدلول ه ــه آن الحــاق کنن ــول خــود را ب ــد، مدل ــا آن ســعی دارن ــی خــود و متناســب ب نظــام معنای
ــی  و نشــان از قصــور گفتمــان حاکــم در تأمیــن آن دارد کــه در  ــی، نشــان از وجــود فضــای خال حاشــیه براننــد. دال خال
ــد.  ــم می کن ــان حاک ــد گفتم ــند و ض ــه پس ــای جامع ــه آرمان ه ــا ارائ ــردن آن ب ــر ک ــعی در پ ــب س ــان رقی ــه گفتم نتیج

ــی،1390: 99-98(  )مقدم
ــی هژمونیــک می شــود کــه  ــدار اســت و یــک گفتمــان زمان ــای ســلطه و اقت ــه معن ــه لاکلا ب ــی در نظری  مفهــوم هژمون
توانســته باشــد، تمــام دال هــای شــناور را در اطــراف دال مرکــزی هماهنــگ و منســجم نمایــد  و نیــز نظــام معنایــی خــود 
ــی  ــان مبتن ــک گفتم ــی” ی ــرده باشــد. “هژمون ــت ک ــت تثبی ــه صــورت موق ــد ب ــان ســوژه ها ـ انســان ها ـ هرچن را در اذه
بــر انســجام معنایــی دال هــای دیگــر حــول دال مرکــزی اســت. درصورتی کــه یــک گفتمــان موفــق شــود بــا اتــکا بــر دال 
مرکــزی خــود، مدلول هــای مــد نظــر خــود را بــه دال هــای گفتمانــش نزدیــک کنــد، یــا بــه عبــارت دیگــر، نظــام معنایــی 
مطلــوب خویــش را در ذهنیــت جمعــی اجتمــاع هــر چنــد به طــور موقــت تثبیــت نمایــد و رضایــت عمومــی را جلــب 
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کنــد، آن گفتمــان “هژمونیــک” می شــود. امــا در صورتــی کــه گفتمــان رقیــب بتوانــد بــه کمــک ســازوکارهای مختلــف، 
ایــن نظــام معنایــی را شالوده شــکنی کنــد و ســاختارهای معنایــی شــکل گرفتــه در ذهنیــت جمعــی مــردم را درهــم بریــزد، 
ــرای  ــان ب ــه توانایی ش ــی ب ــای سیاس ــت گروه ه ــن، موفقی ــد. بنابرای ــت می ده ــی اش را از دس ــان هژمون ــن گفتم آن گاه ای

تولیــد معنــا بســتگی دارد.
     برجسته ســازي و حاشــیه رانی بــا مفهــوم تخاصــم و غیریــت ســازی ارتبــاط دارد. در منازعــات گفتمانــی هــر گفتمــان 
بــا برجســته کــردن نقــاط قــوت خــود و نقــاط ضعــف رقیــب و بــا بــه حاشــیه رانــدن نقــاط ضعــف خــود و نقــاط قــوت 
رقیــب، ســعی در کشــیدن هالــه ای از قــدرت دســت نایافتنــی بــه اطــراف خــود اســت.  برجســته ســازی و حاشــیه رانی، 
ــا "واســازی" در  ــوم ساختارشــکنی ی ــان اســت  و مفه ــک گفتم ــدرت و دوام هژمونی ــتمرار ق ــظ و اس ــراي حف ــیوه ای ب ش
نقطــه مقابــل مفهــوم "انســداد و توقــف" اســت و بــر ایــن امــر تأکیــد دارد کــه بــراي از بیــن بــردن هژمونــی و ســلطۀ یــک 
گفتمــان بایــد ثبــات معنایــی آن را از بیــن بــرد تــا زمینــۀ تغییر"وقتــه" بــه دال شــناور فراهــم آیــد و گفتمان هــای رقیــب 
بتواننــد در ایــن فضــاي نــاآرام و ملتهــب پدیــد آمــده مدلــول خــاص خــود را بــه دال مرکــزی مــورد نظــر الصــاق و نظــام 

معنایــی خویــش را تثبیــت کننــد. )مقدمــی،104:1390(
ــی  ــا، بعض ــول بحران ه ــه در ط ــه چگون ــد ک ــن کن ــا تبیی ــد ت ــتفاده می کن ــی« اس ــت دسترس ــوم »قابلی  لاکلاو از مفه
ــه  ــد ک ــا می کن ــن الق ــر چنی ــه رو می شــوند. در ظاه ــت بیشــتری روب ــا اســتقبال و موفقی ــه نســبت دیگــران ب ــا ب گفتمان ه
ــا  ــازد، تنه ــزل س ــی را متزل ــم گفتمان ــر نظ ــه سراس ــوری ک ــد، به ط ــدید باش ــی ش ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــر بحــران اجتماع اگ

)66:1990،laclau(.ــد ــن کن ــان خاصــی را تضمی ــروزی گفتم ــا پی ــی اســت ت ــی« کاف ــت دسترس »قابلی
 لاکلاو و موفــه معتقدنــد هــر گفتمانــی کــه  ســه ویژگــی "در دســترس بــودن" ، "قابلیــت پذیــرش" و "ســلطه" را  داشــته 

باشــد گفتمان هــای رقیــب را بــه حاشــیه رانــده و برجســته خواهــد شــد. 
حقوق بشر

ــی دوم و تأســیس ســازمان  ــن اصطــلاح بعــد از جنــگ جهان  حقــوق بشــر در اندیشــه ی غــرب ســابقه کمــی دارد، ای
ملــل در ســال 1945 وارد ادبیــات حقوقــی و محــاوره ای شــده اســت. ایــن واژه جایگزیــن حقــوق طبیعــی و حقــوق انســان 
گردیــد کــه قدمتــی بیش تــر دارنــد. حتــی اگــر در مکتــب کانــت بزرگتریــن فیلســوف عصــر روشــنگری کــه بیــش از هــر 
حکــم دیگــری انســان و کرامــت او را مبنــای فلســفه خویــش قــرار داده اســت در جســتجوی حقــوق بشــر بگردیــم اثــری 

 ) 656:1992,Weston(.از آن نمی یابیــم
 اعلامیــه حقــوق بشــر ســازمان ملــل اغلــب حقــوق بشــر نامیــده می شــود، ایــن اعلامیــه شــامل ســی مــاده اســت  کــه در  
10 دســامبر 1948 از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل تصویــب شــد، حقــوق اساســی و فطــری و طبیعــی انســان ها 

ــد. ــان می کن را بی
 در حــوزه حقــوق بشــر ســه نســل حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــده اســت: نســل اول حقــوق سیاســی مدنــی، نســل 
دوم حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و نســل ســوم حقــوق جمعــی و حقــوق همبســتگی)حق بــه توســعه، حــق بــه 

صلــح و حــق بــه محیــط زیســت ســالم( را شــامل می شــود. 
تنوع فرهنگی

ــده  ــه ش ــگ ارائ ــی از فرهن ــف متفاوت ــیم، تعاری ــگ برس ــی از فرهن ــه تعریف ــد ب ــدا بای ــی ابت ــوع فرهنگ ــرای درک تن  ب
ــه آن  ــا تعریفــی کــه در ایــن نوشــتار ب ــگاه خــود ایــن مفهــوم را تعریــف نمــوده اســت؛ ام اســت و هــر رویکــردی از ن
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متعهــد خواهیــم بــود تعریفــی اســت کــه ســازمان یونســکو بــه عنــوان متولــی امــر فرهنــگ آن  را در یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــاره ی سیاســت های فرهنگــی « ک ــی درب ــس جهان ــی در حیطــه ی مباحــث فرهنگــی در » کنفران ــای بین الملل گردهمایی ه
ــر مباحــث گســترده در  ــه داد. در ایــن کنفرانــس عــلاوه ب در ســال  1982 میــلادی در مکزیکوســیتی برگــزار گردیــد ارائ
خصــوص مفاهیــم و پدیده هــای موجــود در عرصــه ی فرهنــگ جهانــی تعریفــی از فرهنــگ و هویــت فرهنگــی بیــان شــد 

ــده اســت : ــگ ش ــه از فرهن ــی اســت ک ــن تعریف های ــی از کامل تری ــه یک ک
" فرهنــگ، کلیتــی اســت ترکیــب یافتــه از خصوصیــات متفــاوت روحــی ، مــادی ، فکــری و احساســی کــه معــرف یــک 
جامعــه یــا یــک گــروه اجتماعــی اســت.  فرهنــگ نــه فقــط هنــر و ادبیــات را شــامل می گــردد،  بلکــه شــیوه های زندگــی، 

"(1982 ,UNESCO).ــرد ــر می گی ــا را در ب ــنت ها و باوره ــی، س ــای ارزش ــان، نظام ه ــادی انس ــوق بنی حق
ــا،  ــوم؛ آیین ه ــطوره، آداب و رس ــان، اس ــف زب ــکال مختل ــدی و در اش ــی مفصل بن ــطوح گوناگون ــگ در س ــس فرهن  پ
ــات  ــیقی، ادبی ــر، موس ــا، هن ــنت ها، نهاده ــات، س ــی ارتباط ــیوه های غیرزبان ــا، ش ــی، لطیفه ه ــرات جمع ــا، خاط نماده
ــراد و  ــط اف ــه رواب ــی ک ــوب و در هنجارهای ــه زندگــی خــوب و مطل ــراد نســبت ب ــش اف ــی، بین ــوب، زندگــی اخلاق مکت

گروه هــا را هدایــت  می کنــد متجلــی می شــود .)پارخ، 2000: 143(
 فرهنــگ عاملــی اســت کــه گروه هــای مختلــف از مــردم هویــت خــود را بــه واســطه آن تعریــف می کننــد و بــه واســطه 

آن خودفهمــی و دیگرفهمــی صــورت می گیــرد. پیربوردیــو از ســه شــکل ســرمایه فرهنگــی نــام می بــرد:
1( ســرمایه بدنــی و فــردی؛ کــه بــا کوشــش و اســتعداد فــرد حاصــل شــده و امــکان انتقــال بــه غیــر را نــدارد و بــا مــرگ 

شــخص از بیــن مــی رود.
2( ســرمایه عینــی فرهنگــی؛ مجموعــه میراث هــای فرهنگــی ماننــد شــاهکارهای هنــری، فنــاوری ماشــینی و قوانیــن علمــی 

کــه بــه صــورت اســناد، کتــب در تملــک فــرد اســت و امــکان انتقــال بــه غیــر را دارد.
3( ســرمایه نهــادی و ضابطــه ای؛ ایــن ســرمایه بــه کمــک ضوابــط اجتماعــی و بــه دســت آوردن عناویــن بــرای افــراد کســب 

موفقیــت می کنــد و قابــل انتقــال نیســت، ماننــد مــدرک تحصیلــی و گواهــی حرفــه و کار. ) روح الامینــی، 1372: 117(
اهمیــت تنــوع فرهنگــی تــا آن جایــی اســت کــه در مــاده یــک اساســنامه تأســیس یونســکو آمــده اســت :" بــرای حفــظ 
اســتقلال، تمامیــت ارضــی و تنــوع فرهنگ هــا، ســازمان حــق مداخلــه در امــور واقــع در صلاحیــت داخلــی دولت هــای 

ــگ زاده، 1382: 535(   عضــو را ندارد.")بی
 تصویــب اعلامیــه جهانــی تنــوع فرهنگــی توســط نماینــدگان 188 کشــور شــرکت کننــده در ســی و یکمیــن اجــلاس 
ــت مســئله  ــا 20 موضــوع  نشــان از اهمی ــه کار ب ــک برنام ــاده و ی ــی یونســکو) آبان 1380( حــاوی 12 م ــس عموم کنفران
ــت  ــش اس ــار بخ ــامل چه ــی ش ــوع فرهنگ ــی تن ــه جهان ــری دارد. اعلامی ــوق بش ــی و حق ــات جهان ــگ در موضوع فرهن
ــراث مشــترک بشــری معرفــی  ــوان می ــه عن ــوع فرهنگــی  ب ــرد. در بخــش اول تن ــاده را در برمی گی کــه هــر بخــش ســه م
ــراث  ــوم می ــش س ــود، در بخ ــی می ش ــی معرف ــوع فرهنگ ــن تن ــوان ضام ــه عن ــر ب ــوق بش ــش دوم حق ــردد، در بخ می گ
فرهنگــی جهانــی بــه عنــوان منبــع خلاقیــت شــمرده می گــردد و در بخــش  آخــر بــر ضــرورت همکاری هــای بین المللــی 

ــود. ــد می ش ــی تأکی ــدات فرهنگ ــار تولی ــرای انتش ب
 براســاس بخــش نخســت، تنــوع فرهنگــی بــه عنــوان میــراث مشــترک بشــری معرفــی می شــود کــه ســر منشــأ مبادلــه، 
ابــداع و خلاقیــت میــان انسان هاســت و بــرای بشــر همــان اهمیتــی را دارد کــه تنــوع زیســتی بــرای زنــدگان. بــرای آن کــه 
انســان هایی بــا فرهنگ هــای متنــوع بتواننــد بــه شــیوه ای ســازگار در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد، از تکثرگرایــی گریــزی 
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نیســت. تنــوع پذیــری و تکثر گرایــی پایه ســاز گونــه ای از توســعه می شــود کــه همــراه بــا رشــد اقتصــادی، رضایتمنــدی 
فکــری، احساســی، روحــی و اخلاقــی را نیــز موجــب می شــود.)وحید، 1383: 262(

نسبت  تنوع فرهنگی با حقوق بشر

ــی  ــوم را بررس ــن دو مفه ــه ای ــه رابط ــی ک ــه گفتمان های ــد ب ــر بای ــوق بش ــی و حق ــوع فرهنگ ــبت تن ــرای درک نس  ب
می کننــد بپردازیــم. دو گفتمــان متفــاوت در مــورد نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی ارائــه شــده اســت. گفتمــان اول 
کــه می تــوان زاییــده دوره مــدرن دانســت از ســوی کشــورهای غربــی مطــرح شــد، دال مرکــزی در ایــن گفتمــان انســان بــه 
ســبک غربــی اســت و تنــوع فرهنگ هــا هیــچ تأثیــری بــر هنجارهــا و ارزش هــای حقــوق بشــر نمی توانــد داشــته باشــد. 
در مقابــل گفتمــان نســبی گرایی قــرار دارد کــه معتقــد اســت حقــوق بشــر نســبی اســت و تفســیر هنجارهــا و ارزش هــای 
حقــوق بشــر تابــع ویژگی هــای فرهنگــی اجتماعــی جغرافیایــی و منطقــه ای هــر ملت -دولــت اســت. یعنــی هــر ملــت -
دولتــی می توانــد مــواد حقــوق بشــر را بــر اســاس شــرایط کشــور و فرهنــگ خــود تفســیر  نمایــد. دال مرکــزی  در ایــن 

گفتمــان تنــوع و تکثــر فرهنگ هــا اســت. در ادامــه بــه تحلیــل و بررســی ایــن دو گفتمــان پرداختــه  شــده اســت.
گفتمان جهان شمولی حقوق بشر

 جان گــری معتقــد اســت تعریفــی کــه لیبرالیســم  از انســان و جامعــه ارائــه می دهــد، دارای چهــار ویژِگــی فردگرایــی، 
ــت و  ــم اس ــوزه لیبرالیس ــی آم ــت فرهنگ ــن دوره مرجعی ــت.  در ای ــی اس ــمول گرایی و بهبودگرای ــی، جهان ش برابرخواه

ــود. ــم می ش ــر حاک ــوق بش ــمولی حق ــان جهان ش ــتند و گفتم ــی نداش ــرال ارزش ــای غیر لیب فرهنگ ه
اصطــلاح universality بــه معنــای جهان شــمولی و عمومیــت و شــمول از universe گرفتــه شــده اســت. universe   در 
لغــت عبــارت اســت از جهــان، گیتــی، عالــم، و کائنــات و  universal صفتــی اســت بــه معنــای فراگیــر، عالم گیــر، جهانــی 
ــه تمــام افــراد جهــان اســت و تمــام افــراد و ملــل جهــان را شــامل می شــود. و جهانشــمول یعنــی چیــزی کــه متعلــق ب

)ذوالقدر، 1393: 63(
 در ذیل به چند مفهوم جهانشمولی اشاره می شود:

ــام  ــم ع ــوق از اراده و تصمی ــه حق ــن ک ــا ای ــی ی ــت جهان ــی مقبولی ــه شــناختی آن، یعن ــای جامع ــه معن 1( جهانشــمولی ب
ــد. ــی باش ــوق، جهان ــع حق ــی منب ــه عبارت ــد و ب ــده باش ــی ش ــی ناش بین الملل
2( جهانشمولی به معنای سازگاری و همخوانی با همه فرهنگ ها و جهان بینی ها.

3( جهانشمولی به معنای شمول و فراگیری همه افراد انسانی در هر کجا.
 در واقــع هســته مرکــزی ایــده جهان گرایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه حقــوق بشــر، حداقــل حقوقــی اســت کــه انســان از 
آن جهــت کــه انســان اســت فــارغ از رنــگ، نــژاد، زبــان، ملیــت و مذهــب از آن برخــوردار اســت. بنابرایــن حقوقــی جهانــی 
ــه اعــلام می دارد:"تمــام  ــوق بشــر اســت ک ــی حق ــه جهان ــک اعلامی ــاده ی ــی، م ــده جهان گرای ــی ای اســت. شــالوده حقوق

افــراد بشــر آزادانــه بــه دنیــا می آینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق بــا هــم برابرند.")غائبــی، 1386 :788(
ــق  ــد. حقــوق بشــر و مصادی ــی و همــه گیرن ــد کــه ارزش هــای حقــوق بشــر جهان ــن باورن ــر ای   جهان شــمول گرایان ب
ــتند  ــی هس ــا و مفاهیم ــا ویژگی ه ــد این ه ــی و مانن ــکنجه و بردگ ــود ش ــه، نب ــی، ازدواج،  کار، بیم ــق زندگ ــد ح آن همانن
کــه بــرای انســان  فــارغ از جغرافیــای زیســت و زاد  و بــوم او دارای ارزش اســت. پــس چــه آفریقایــی، چــه آمریکایــی، 
چــه اروپایــی و چــه آســیایی بماهــو موجــود نبایــد بــه بندگــی و بردگــی گرفتــه شــوند. شــکنجه نســبت بــه هــر فــردی 
ــو اینکــه  ــد اســت ول ــد، ب ــا ب ــاور آن ه ــه ب ــارت دیگــر ب ــه عب ــد اســت. ب ــودی ب چــه مســلمان، چــه مســیحی، چــه یه
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ــن  ــه ای ــن هم ــا ای ــود. ب ــا( انجــام ش ــره-وش )کاریزم ــک شــخصیت ف ــا دارای ی ــدس ی ــا مق ــزرگ ی ــردی ب از ســوی ف
ــن روی،  ــه همی ــد. ب ــه دســت نیامده ان ــک شــیوه کشــف نشــده و ب ــه ی ــع ب ــر در همــه جوام ــی و فراگی ــای جهان ارزش ه

ــد: ــف کرده ان ــر تعری ــای زی ــر را از زاویه ه ــوق بش ــری حق ــده و فراگی ــیم ش ــته تقس ــه دس ــه س ــمول گرایان ب جهانش
ــه عنــوان یــک ارزش جهانــی پذیرفتــه  ــاور آن هــا حقــوق بشــر ب ــه ب دســته اول جهان شــمول گرایان دوفاکتــور هســتند، ب
شــده اســت، هماننــد ســرقت از بانــک کــه از منظــر جهانــی یــک عمــل نادرســت اســت. اگرچــه ســرقت از بانــک رخ 
می دهــد؛ امــا تقصیــر متوجــه ســارقان اســت نــه اینکــه ســرقت خــوب اســت. بــه همــان ســان هــر چنــد نقــض حقــوق 

ــا ناقضــان خطــاکار هســتند.  ــا رخ می دهــد ام بشــر در دنی
ــی  ــی طبیع ــک دارای ــر ی ــوق بش ــه حق ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــتند، آن ه ــع گراهس ــمول گرایان واق ــان ش ــته دوم جه  دس
ــت  ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــردم آن را ب ــو اینکــه شــماری از م ــاً آن را دارا هســتند، ول ــی اســت. همــه انســان ها طبیعت جهان
نمی پذیرنــد. درســت مشــابه ایــن اســت کــه بــه رغــم گــرد بــودن زمیــن، شــماری از مــردم هنــوز آن را مســطح می داننــد. 

آن هــا جاهــل هســتند و نیازمنــد آمــوزش بــرای درک حقیقــت.
ــه عنــوان یــک حقیقــت مطــرح   دســته آخــر جهانشــمول گرایان دوژور هســتند، هــر چنــد ارزش هــای حقــوق بشــر ب
ــان  ــاور آن ــه ب ــد. ب ــرار بگیرن ــی ق ــا بایســتی مــورد پذیــرش جهان ــد؛ ام ــی نبوده ان ــان مــورد پذیــرش جهان نمی باشــد و آن
ارزش هــا از  فرهنگــی بــه فرهنگــی دیگــر و از زمانــی بــه زمــان دیگــر، متفــاوت هســتند. بــا  ایــن وجــود، آن هــا بــر ایــن 
باورنــد کــه ارزش هــای مهمــی وجــود دارنــد کــه "درســت" یــا برتــر هســتند و مــا بایســتی آن هــا را بپذیریــم. بــه عبارتــی 

بایــد همــه تــلاش خــود را بــرای فراگیــر ســاختن ارزش هــای برتــر بــه کار گیریــم. )ذاکریــان،1392: 52-51(
 هر سه دسته  مخالف نسبی گرایی حقوق بشر هستند. 

گفتمان  نسبی گرایی حقوق بشر

ــی و  ــای مال ــردش جریان ه ــادلات و گ ــازی مب ــه صــورت آزادس ــدن در حــوزه اقتصــاد ب ــس از  گســترش جهانی ش  پ
تجــاری در ورای مرزهــای ملــی،  شــاهد جهانــی شــدن فرهنــگ در قالــب "کثرت گرایــی فرهنگــی" هســتیم. در ایــن دوره 
ــود  ــر وج ــگ برت ــر فرهن ــد  و دیگ ــروز می یابن ــال ب ــی مج ــی و قوم ــی، بوم ــا ی محل ــام دارد، فرهنگ ه ــالیبرالی ن ــه پس ک
ــود. ــم می ش ــوق بشــر حاک ــبی گرایی حق ــان نس ــن دوره گفتم ــتند. در ای ــمند هس ــا ارزش ــی فرهنگ ه ــه تمام ــدارد، بلک ن

ــری آن  ــوق بشــر و فراگی ــف دیگــری از حق ــا تعری ــف هســتند. آن ه ــوع جهانشــمولی مخال ــا هــر ســه ن  نســبی گرایان ب
دارنــد. نســبی گراها از دیــد اخلاقــی و ارزشــی بــر ایــن باورنــد کــه مــردم بــا فرهنگ هــای گوناگــون ارزش هــای متفاوتــی 
دارنــد. در عیــن حــال آنــان فکــر نمی کننــد کــه میــان مــردم فرهنگ هــای گوناگــون ارزش هــای کــم وبیــش مشــترک هــم 
وجــود دارد. بــه بــاور آن هــا حقــوق بشــر ارزشــمند اســت و از آنجــا کــه ارزش هــا خــاص هــر فرهنــگ هســتند، پــس 

حقــوق بشــر نیــز خــاص هــر فرهنــگ اســت و حقــوق بشــر جهانــی وجــود ندارد.)ذاکریــان، 1392: 56(
ــوم  ــرش مفه ــه پذی ــی انســان ها را ب ــوان تمام ــه نمی ت ــرض اســتوار اســت ک ــن ف ــر ای ــان ب ــن گفتم ــای فکــری ای  مبن
یکســانی از حقــوق بشــر ســوق داد؛ زیــرا حقــوق عبــارت از قاعــده رفتــار اجتماعــی اســت کــه مولــود جوامــع بشــری 
ــک ســو، هــر جــا جامعــه ای هســت، حقــوق هــم هســت. از ســوی دیگــر، ارزش هــای  ــارت دیگــر از ی ــه عب اســت، ب
جوامــع مختلــف یکســان نیســتند، بلکــه هــر جامعــه ای ویژگی هــا، باورهــا، عادت هــا و ارزش هــای خــود را دارد. بنابرایــن 
ــر  ــد ب ــز بای ــد. حقــوق بشــر نی ــل کن ــر ملــت دیگــر تحمی ــوژیِ و ارزش هــای خــود را ب ــدارد ایدئول ــی حــق ن ــچ ملت هی
ــی و  ــد صدای ــای چن ــن گــروه در دنی ــم گــردد. از نظــر ای ــه تنظی ــا و ارزش هــای هــر جامع ــا، واقعیت ه اســاس ویژگی ه
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چنــد فرهنگــی نمی تــوان از جهانشــمولی حقــوق بشــر دم زد. همــان طــور کــه فرهنــگ جهانشــمولی وجــود نــدارد، پــس 
)1999,Tharoor( و)ــد.)غائبی، 1386: 793 ــته باش ــود داش ــد وج ــم نمی توان ــوق بشــر جهانشــمول ه حق

 از آنجــا کــه اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر و بســیاری از کنوانســیون های حقــوق بشــری دســتاورد نگــرش کشــورهای 
ــوق  ــف حق ــرای تعری ــی دانســت. ب ــا را جهان ــوان آن ه ــن، نمی ت ــوق بشــر هســتند، بنابرای ــن در موضــوع حق ــر زمی باخت
ــوق بشــر  ــف حق ــن هم اندیشــی در تعری ــه هم اندیشــی برســند و چــون چنی ــا بایســتی ب ــا و ملت ه بشــر همــه فرهنگ ه
کنونــی پدیــد نیامــده اســت، پــس حقــوق بشــر امــروزی یــک حقــوق بشــر نســبی اســت و هنــوز بــا جهانشــمولی فاصلــه 

دارد.)ذاکریــان، 1392: 56( 
ــی  ــت، یعن ــده اس ــه ش ــرب برگرفت ــم غ ــه های آن در لیبرالیس ــروز از ریش ــای ام ــر در دنی ــوق بش ــلط حق ــوم مس  مفه
فلســفه ای کــه آزادی فــردی را در اولویــت خــود گذاشــته اســت. حقــوق بشــر، حقــوق افــراد اســت. اغلــب چنیــن گفتــه 
می شــود کــه مفهــوم  فردگرایانــه حقــوق بشــر، یعنــی جــدا شــدن آن از انســان و ارزش ویــژه ای کــه ایــن مفهــوم بــرای 

ــدال،1387: 290( ــت.)برنل، رن ــه اس ــی، بیگان ــر غرب ــای غی ــرد، در فرهنگ ه ــر می گی ــرد در نظ ف
 فراگیــری مطلــق و دربســت همــه قواعــد حقــوق بشــر، چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ کاربــردی و عملیاتــی 
از ســوی نظریــه پــردازان و مجریــان بســیاری از کشــورها مــورد چالــش قــرار گرفتــه اســت. بــه بــاور آن هــا، هنجارهــای 
کنونــی حقــوق بشــر بیانگــر دســتاوردهای همــه ملــل متمــدن جهــان نیســت. بــر ایــن پایــه، قواعــد حقــوق بشــر بــر پایــه 
تمایــزات فرهنگــی هــر یــک از کشــورها قابــل تفســیر و اعمــال اســت. در ایــن نظریــه، اگرچــه پایه هــای حقــوق بشــر از 
جملــه آزادی بیــان، دوری از شــکنجه و.... در نــزد همــه کشــورها ومــردم همــه جــای دنیــا، اصــول قابــل احترامــی هســتند؛ 
ــه  ــه منظــور حمایــت از اخــلاق ب ــه اصــول اخلاقــی خویــش ب ــا توجــه ب ــه عهــده یــک کشــور اســت کــه ب ــا ایــن ب ام

تفســیر، مرزبنــدی، ضــرورت و انســجام اصــول بنیادیــن حقــوق بشــر بپردازد.)ذاکریــان، 1392: 57(
 بــه نظــر می رســد ایــن بــاور کــه حقــوق بشــر جهانشــمول اســت، بــا گوناگونــی فرهنگــی در ســطح جهــان هم خوانــی 
نــدارد. بســیاری از افــراد می گوینــد ایده هــای اخلاقــی و سیاســی از فرهنــگ سرچشــمه می گیرنــد و جامعه هــای 
مختلــف فرهنگ هایــی متفــاوت دارنــد، بنابرایــن تحمیــل حقــوق بشــر بــر همــه در جهــان نشــانگر ناشــکیبایی و رفتــاری 
ــای  ــن ادعاه ــر ای ــه ب ــا تکی ــی ممکــن اســت ب ــن منطــق اخلاق ــرد. ای ــه ک ــوان آن را توجی ــه نمی ت امپریالیســتی اســت ک

تاریخــی پشــتیبانی شــود:
1( مفهــوم حقــوق بشــر، مفهومــی غربــی اســت. 2( غــرب پیشــینه ای از امپریالیســم سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی دارد 
ــه  ــی بیگان ــر مفهوم ــوق بش ــد حق ــر می گوین ــوق بش ــی حق ــدان غیر غرب ــی از منتق ــت. برخ ــه اس ــان نیافت ــوز پای ــه هن ک
ــی در  ــال ســلطه جهان ــرای اعم ــه آن ب ــری غــرب از آن، بخشــی از برنام ــی اســت و بهره گی ــای غیر-غرب ــرای فرهنگ ه ب

ــدال،1387: 297( ــل، رن ــت. )برن ــادی اس ــی و اقتص ــای سیاس عرصه ه
 تحلیل گفتمان ها

ــا هــم  ــه گفتمــان، شناســایی حداقــل دو گفتمــان متخاصــم اســت کــه ب ــرای تحلیــل گفتمان هــا در چارچــوب نظری  ب
ــا هــم رابطــه ای  رابطــه ای غیریــت ســازانه بر قــرار کرده انــد. در ایــن پژوهــش دو گفتمــان جهان شــمولی و نســبی گرایی ب

غیریــت ســازانه دارنــد. موفقیــت  هــر گفتمــان بــه توانایــی اش بــرای تولیــد معنــا بســتگی دارد.
ــا عنــوان »ســوژه  ــه قــول اشــتراوس  نبایــد هــر چیــز را در دهلیزهــای تاریــک ذهنیتــی منفــرد، ب در پژوهــش پیــش رو ب
ــز توجهــی خــاص  ــت و شــکلبندی های موجــود در ناخــودآگاه نی ــه ســاخت، باف ــد ب ــم، بلکــه بای شناســا« جســتجو کنی
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نمــود یــا بــه قــول فوکــو در تبارشناســی  همچــون یــک باســتان شــناس تــا آنجایــی پیــش برویــم کــه پاســخ پرســش خــود 
را بیابیــم.

 در دوره کلاســیک مــردم در هــر منطقــه ای از جهــان  بــر اســاس فرهنــگ خــاص خــود عمــل می کردنــد و ســنت های 
فرهنگــی خــود را بــه اجــرا می گذاشــتند؛ امــا در  دوره مــدرن کــه همــراه بــا رشــد ســرمایه داری بــود، شــاهد رواج فرهنــگ 
غربــی بودیــم کــه در آن تمــام خــرده فرهنگ هــا و فرهنگ هــای کلان طــرد می شــدند و فقــط تأکیــد بــر فرهنــگ غربــی 
و زندگــی بــه ســبک غربــی بــود و در واقــع در تفکــر مــدرن یــک فرهنــگ جهانــی وجــود دارد. ویژگی هــای دوره مــدرن 
شــامل دنیاگرایــی و سکولاریســم، فردگرایــی و اومانیســم، خردگرایــی، تأکیــد بــر حــق بــه جــای تکلیــف، غالــب شــدن 
روش هــای تجربــی  بــه عنــوان شــیوه ای نــو در مطالعــات طبیعــت، فنــاوری ماشــینی، تمرکــز وســایل اجبــار، تمرکــز تولیــد، 

بــالا رفتــن رفــاه مــادی، و حاکمیــت ســرمایه داری اســت.)حقیقت،1391: 524( 
 در دوره مــدرن بــا رشــد ســرمایه داری و غالــب شــدن فرهنــگ غربــی، خــرده فرهنگ هــای قومــی و محلــی بــه حاشــیه 
رانــده شــدند و یکســان ســازی فرهنگــی در جهــان رواج یافــت بــه ایــن معنــا کــه اکثــر مــردم جهــان بایــد فرهنــگ محلــی 
خــود را کنــار گذاشــته و ماننــد غربی هــا زندگــی می کردنــد. در ایــن دوره اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر تدویــن شــد کــه 
شــامل ســی مــاده اســت، بســیاری معتقدنــد ایــن حقــوق برگرفتــه و منعکــس کننــده فرهنــگ غــرب اســت نــه فرهنــگ 
ــی  ــم بین الملل ــه رژیِ ــد ک ــا شــکوه کرده ان ــت  کشــورهای در حــال توســعه، باره ــن عل ــه همی ــوام. ب ــا و اق ــی ملت ه تمام
ــای  ــه ی دولت ه ــا هزین ــان را ب ــی از راه آن، منافع ش ــای غرب ــن دولت ه ــه نیرومندتری ــت ک ــی اس ــر، سرپوش ــوق بش حق
ــا در  ــیاری از حکومت ه ــا بس ــه اســت؛ ام ــت نهفت ــی از حقیق ــام میزان ــن اته ــدون شــک در ای ــد، ب ــال می کنن ــر دنب فقیرت
ــل،  ــد در غــرب و خــود ســازمان مل ــد. دولت هــای نیرومن ــع ایجــاد می کنن ــر آن مان کشــورهای در حــال توســعه، در براب
ــه  ــوان ب ــن مــوارد می ت ــه ای ــن دســته از کشــورها هــدف انتقــاد واقــع شــده اند. از جمل ــه نکــردن در ای ــه ســبب مداخل ب

ــدال،1387 :291( ــل، رن ــدا اشــاره کرد.)برن نسل کشــی در ســال 1994 در روان
 در دوره پســت مــدرن شــاهد" چرخش فرهنگــی" هســتیم. در ایــن دوره مســئله جهانــی شــدن مطــرح می شــود کــه بــر 
اســاس آن فرهنــگ جهانــی شــدیداً نامتجانــس اســت و ویژگــی آن نسبی شــدن ارزش هــای غربــی می باشــد. زیــر ســوال 
ــدن و  ــی ش ــط و جهانی محل ــای مختل ــپورا و هویت ه ــا دیاس ــده ی ــران پراکن ــش مهاج ــرال، افزای ــان گرایی لیب ــن انس رفت

ــش،1391: 72( ــا در پســامدرن هســتند. )ن ــان فراروایت ه ــی همگــی نشــانه های پای ــگ مصرف فرهن
 ارزش هــای فرهنگــی غــرب اکنــون صرفــاً بــه یکــی از شــیوه های نــگاه بــه جهــان در بیــن بســیاری از دیدگاه هــا )حتــی 
گاهــی اوقــات بیــن دیدگاه هــای متعــارض( تبدیــل شــده اســت. از دیــدگاه پســامدرن، فرهنــگ غــرب دیگــر موقعیتــش در 
عصــر مدرنیتــه یــک فــرا روایــت تعییــن کننــده نیســت، بلکــه اکنــون بــه یــک روایــت در بیــن دیگــر روایت هــا تبدیــل 
شــده اســت. از ایــن لحــاظ نــگاه بــه  فرهنــگ جهانــی  بــه عنــوان یــک فرهنــگ پســامدرن فرصتــی بــرای یــک گشــایش 
بیشــتر و "مســئولیت در قبــال غیریــت"  فراهــم می کنــد بــه طــوری کــه تفاوت هــای فرهنگــی بــه جــای اینکــه ســرکوب 

و نابــود شــوند معتبــر شــناخته می شــوند. )نــش،1391: 96(
 برخــی اصــول  دوره پســت مدرن عبارتنــد از: اصــل اول ایــن اســت کــه آن چــه در مدرنیســم اعتبــار داشــته در عصــر 
پســت مــدرن  بی اعتبــار و منســوخ  اســت. اصــل دوم انــکار واقعیــت اســت، اصــل ســوم بــر ایــن امــر اســتوار اســت کــه 
انســان  بــه جــای واقعیــت بــا یــک وانمودگــر  رو در رو اســت. اصــل چهــارم  اســتوار بــر بی معنایــی اســت. اصــل پنجــم 
شک اندیشــی اســت. اصــل ششــم کــه بایــد اذعــان کــرد ماهیتــی مثبت تــر دارد  و از آن بــرای تعریــف یکــی از ویژگی هــای 
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ــا ،  ــی فرهنگ ه ــر چندگانگ ــر دارد  و ب ــرت نظ ــی و کث ــر گوناگون ــم ب ــت مدرنیس ــود. پس ــتفاده می ش ــم اس ــارز مدرنیس ب
قومیــت، نــژاد، جنســیت، حقیقــت و حتــی خــود تأکیــد دارد. )حقیقــت، 1391: 524( پروفســور اکبــر احمــدی از اســاتید 
ــه مــوارد زیــر نیــز  ــه مثاب جامعــه شناســی و مطالعــات اســلامی ســلوین کالــج در دانشــگاه کمبریــج  پســت مدرنیتــه را ب
تعبیــر نمــوده اســت: نوســازی بیشــتر، تفکیــک و تمایــز بیشــتر، ناهماهنگــی و عــدم تجانــس بیشــتر، تنــوع و تکثــر بیشــتر، 
ــتر،  ــری بیش ــی و انعطاف پذی ــتر ، بازتابندگ ــدن بیش ــی ش ــت(، عقلان ــتر از دین)علمانی ــه بیش ــر چ ــی ه ــی و جدای دنیاگرای
ــد پارگــی بیشــتر. )حقیقــت،1391:  ــه و چن آزادی بیشــتر، انتخــاب بیشــتر، اســتقلال بیشــتر، افــزون زدایــی بیشــتر، تجزی

ــوذری، 1379: 214(  525-526( ، )ن
 در دوره پســت مــدرن شــرایط تغییــر نمــود و خــرده فرهنگ هــا و بــه حاشــیه رانــده  شــده ها برجســته شــدند و مجــال 
ــن  ــود و یکــی از مهم تری ــوع فرهنگــی توجــه خــاص  نم ــه موضــوع تن ــازمان یونســکو ب ــن دوره س ــد. در ای ــروز یافتن ب
ــی « اســت  ــاره ی سیاســت های فرهنگ ــی درب ــس جهان ــی » کنفران ــه ی مباحــث فرهنگ ــی در حیط ــای بین الملل گردهمایی ه
کــه در ســال 1982 میــلادی در مکزیکوســیتی توســط ایــن ســازمان برگــزار گردیــد. ســپس در ســال 2001 "کنوانســیون 
تنــوع فرهنگــی، گفتگــوی تمدن هــا و فرهنگ هــا" و در3-21 اکتبــر 2005 در پاریــس" کنوانســیون حفــظ و ترویــج تنــوع 

مظاهــر فرهنگــی" بــه تصویــب رســید. 
 در همیــن راســتا و در جهــت تعمیــق بخشــیدن بــه تنــوع فرهنگــی اســت کــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل  متحــد، 
قطعنامــه 56/156 تحــت عنــوان »حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی « را در 15 فوریــه 2002 تصویــب  نمــوده اســت، مجمــع 
ــن  ــرای تضمی ــا ب ــی  ملت ه ــا و تمام ــه خلق ه ــلاش کلی ــی و ت ــوع فرهنگ ــی دارد: تن ــلام م ــه اع ــن قطعنام ــی در ای عموم
توســعه فرهنگــی خــود منبــع ثروتــی مشــترک بــرای زندگــی فرهنگــی بشــریت اســت و بایــد از شانســی کــه جهانــی شــدن 
در اختیــار جامعــه بین المللــی قــرار داده اســت، بــرای تضمیــن و احتــرام بــه تنــوع  فرهنگــی اســتفاده شــود. بــا احتــرام بــه 
تنــوع فرهنگــی و حقــوق فرهنگــی اســت کــه می تــوان در توســعه تبــادل  دانســته ها و یافته هــا و فهــم و درک فرهنگ هــا 
مشــارکت داشــت ، و اجــرای حقــوق بشــر را در همــه جــا بــه پیــش  بــرد و اســتقرار روابــط دوســتانه محکمــی را فیمــا 
ــب یــک حقــوق مشــترک  ــن روابطــی فقــط در قال ــی تســهیل نمــود. اســتقرار چنی ــه گیت ــن خلق هــا و ملت هــا در پهن بی
ــی  ــر یــک  ارزش مشــترک در تمامــی فرهنگ هــا و تمدن هاســت، یعن ــی ب ــل تصــور اســت . حقوقــی کــه مبتن ــی قاب جهان
کرامــت کلیــه ابنــای بشــر. جامعــه ای کــه چنیــن  حقوقــی از آن منتــج می شــود، قطعــاً جامعــه ای عــاری از کینــه ، حســد، 
ــه هدفــش  ــط زیســت اســت . جامعه ای ســت ک ــب محی ــی ، تروریســم و تخری ــات  بین الملل ــگ ، جنای ــر، جن خشــونت ، فق

تضمیــن کرامــت و حقــوق انســان در فضایــی آکنــده از صلــح ، آرامــش و امنیــت اســت.
ــزی در  ــد. دال مرک ــرار می گیرن ــدرن ق ــگ م ــا فرهن ــازی ب ــدرن در غیریت س ــت م ــا در دوره پس ــرده فرهنگ ه  خ
ــری،  ــی: آزادی، براب ــی چــون شــیوه تفکــر لیبرال ــه مدلول های ــی"  اســت ک ــه ســبک غرب گفتمــان جهان شــمولی "انســان ب
عقلانیــت، فردگرایــی، آرایــش و پوشــش غربــی ... را در برمی گیــرد. عناصــر و مفاهیــم حقــوق بشــری چــون آزادی، برابــری 
ــان جهانشــمولی  ــب گفتم ــدرن در قال ــد، در دوره م ــه بودن ــال یافت ــه حــوزه گفتمان گونگــی انتق ــه در دوره کلاســیک ب ک
ــه حــوزه  ــه حاشــیه و ب ــی  ب ــا و  فرهنگ هــای  بوم ــدی شــدند و عناصــری چــون خــرده فرهنگ ه حقــوق بشــر مفصل بن
ــوق  ــبی گرایی حق ــان نس ــب گفتم ــدرن در قال ــت م ــر  در دوره پس ــم وعناص ــن مفاهی ــدند  و همی ــی وارد ش گفتمان گونگ

بشــر هویــت یافتنــد.



54

در دوره مــدرن گفتمــان جهــان شــمولی ارزش هــای غربــی برجســته  و هژمونیــک شــده و خــرده فرهنگ هــا بــه حاشــیه 
رانــده شــدند؛ امــا بــا ایجــاد تحولاتــی چــون جهانــی شــدن و اهمیــت یافتــن خــرده فرهنگ هــا، زنــان، رنگیــن پوســتان  

و.... گفتمــان جهانشــمولی دچــار تزلــزل شــد. 
ــرخورده گی   ــار س ــمولی دچ ــان جهانش ــه در گفتم ــف ک ــای مختل ــراد از فرهنگ ه ــی اف ــبی گرایی تمام ــان نس  در گفتم
شــده بودنــد هویــت دوبــاره یافتنــد و در واقــع مفاهیــم و ارزش هایــی  کــه  در دوره مــدرن بــه حــوزه گفتمان گونگــی منتقــل 
شــده بودنــد، در گفتمــان نســبی گرایی حقــوق بشــر مفصل بنــدی شــدند. در واقــع ایــن گفتمــان بــه دلیــل دارا بــودن ســه 
ویژگــی "در دســترس بــودن" ، "قابلیــت پذیــرش" و "ســلطه" گفتمــان رقیــب خــود یعنــی جهانشــمولی ارزش هــای غربــی 

را بــه حاشــیه رانــده و  خــود هژمــون  گردیــد.

جهان شمولی حقوق بشر

مدرنیسم

لیبرالیسم

فرهنگ غربی

انسان به سبک 
غربی

جهان شمولی حقوق بشر

مدرنیسم

لیبرالیسم

فرهنگ غربی

انسان به سبک 
غربی

گفتمان نسبی گرایی حقوق بشرگفتمان جهانشمولی حقوق بشر
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نتیجه  گیری

ــده   ــه ای ــه  ای ک ــه گون ــدی شــد، ب ــوع فرهنگــی در ســطح جدی ــی شــدن باعــث مطــرح شــدن تن جهان
ــی  ــگ عامل ــد. فرهن ــرح ش ــی مط ــر فرهنگ ــوع و ثکث ــده تن ــت و ای ــگ باخ ــی رن ــازی فرهنگ یکسان س
اســت کــه گروه  هــای مختلــف از مــردم هویــت خــود را بــه واســطه آن تعریــف می  کننــد و بــه واســطه 
ــر  ــرایط تغیی ــالیبرالی ش ــدرن و پس ــت م ــرد. در دوره پس ــورت می  گی ــی ص ــی و دیگرفهم آن خودفهم
ــد. در  ــروز یافتن ــال ب ــدند و مج ــته ش ــده  ها برجس ــده   ش ــیه ران ــه حاش ــا و ب ــرده فرهنگ  ه ــود و خ نم
ــن  ــود و یکــی از مهم تری ــوع فرهنگــی توجــه خــاص  نم ــه موضــوع تن ــازمان یونســکو ب ــن دوره س ای
ــت  های  ــاره  ی سیاس ــی درب ــس جهان ــی » کنفران ــث فرهنگ ــه  ی مباح ــی در حیط ــای بین  الملل گردهمایی  ه
فرهنگــی « اســت کــه در ســال 1982 میــلادی در مکزیکوســیتی توســط ایــن ســازمان برگــزار گردیــد  و 
تصویــب اعلامیــه جهانــی تنــوع فرهنگــی در ســال 2001 توســط نماینــدگان 188 کشــور شــرکت کننــده 
ــا 20  ــه کار ب ــک برنام ــاده و ی ــاوی 12 م ــکو ح ــی یونس ــس عموم ــلاس کنفران ــن اج ــی و یکمی در س

ــی و حقــوق بشــری دارد. موضــوع  نشــان از اهمیــت مســئله فرهنــگ در موضوعــات جهان
بــرای درک نســبت تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر دو گفتمــان جهان  شــمولی حقــوق بشــر و نســبی  گرایی 
ــد. نتیجــه آن    ــرار گرفتن ــورد واکاوی ق ــد م ــدرن و پســامدرن بودن حقــوق بشــر کــه حاصــل دو دوره م
کــه حقــوق بشــر شــامل مجموعــه  ای از ارزش  هاســت و  ارزش  هــا بایــد در بافــت و ســاخت فرهنگــی 
ــود را داراســت و  ــرد خ ــه ف ــی ارزش منحصــر ب ــر فرهنگ ــد.  ه ــرار گیرن ــیر ق ــورد تفس ــه م ــر جامع ه
ــا در راســتای  ــوان از آن  ه ــه می  ت ــوه  ای هســتند ک ــی دارای پتانســیل  های بالق ــی و محل ــای بوم فرهنگ  ه
احتــرام بــه حقــوق بنیادیــن بشــری اســتفاده نمــود. نتیجــه ایــن کــه حقــوق بشــر متضمــن تنــوع فرهنگــی 

اســت و تنــوع فرهنگــی ابــزار اســتحکام بخــش حقــوق بشــر اســت.
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